
  1 دين و زندگي

شدن جسم او، پرونده  رسيدن مرگ انسان و متلاشي كنند و معتقدند با فرا ها وجود جهان پس از مرگ را انكار مي وهي از انسانـ گر» 4«گزينه  -1
و قالوا ما هي الاّ حياتنُا الدنيا: [كافران] گفتند: زندگي و حيـاتي جـز   «بندند. قرآن كريم ضمن بيان ديدگاه اين گروه  زندگي او را براي هميشه مي

ن علـمٍ: البتـه ايـن     «داند:  بلكه ظنّ و گمان مي ،داند ها را علم نمي ، مبناي سخنان آن»همين زندگي و حيات دنيايي ما نيست. و ما لهَم بِذلك مـ
  ) (دشوار)چهارم(ناصري) (درس  »گويند. سخن را از روي علم نمي

كنند كه گويي آخرتي در پـيش نيسـت.    اي عمل مي رند، در زندگي خود به گونهگويند آخرت را قبول دا كه مي ـ برخي از افراد با اين» 3«گزينه  - 2
ا اين افراد كساني هستند كه ممكن است برحسب عادت يا از روي تقليد معاد را پذيرفته باشند و در حقيقت داراي ايمان قوي نيستند و معـاد ر 

  .الات انديشه و تحقيق توجه ويژه داشته باشيدؤبه س؛ »)1«(نادرستي گزينه  صرفاً به زبان با حداكثر در انديشه قبول دارند

  ) (متوسط)چهارم(آقاصالح) (درس 

يـك   داند هيچ كوشد (معلول)، زيرا او مي ـ انسان معتقد به معاد با تلاش و توان بسيار در انجام كارهاي نيك و خدمت به خلق خدا مي »2«گزينه  - 3
دارد، در پيشـگاه   كند و هر باري را كـه از دوش مـؤمني برمـي    و هر خدمتي را كه به محرومي مي ماند پاداش نمي از كارهاي نيك او در جهان بي

هان ديگري خداوند داراي اجر و مزد است و اطمينان دارد كه اگر در اين مسير ظلمي به او بشود و نتواند داد خود را از ظالمان بستاند، قطعاً در ج
  هد رساند. تمام اين مفاهيم بيانگر علم به دادگري و عدل خداوند است (علت).ها را به سزاي اعمالشان خوا خداوند آن

 ) (آسان)چهارم(ناصري) (درس 

، بيانگر ديدگاه معتقدين به معاد در مورد زندگي دنيايي است كه با توجه بـه ايـن   »الدنيا الاّ لهو و لعب ةما هذه الحيا«ـ عبارت شريفه » 1«گزينه  - 4
  ها: شود. بررسي ساير گزينه شود و انسان رهسپار ديار آخرت مي ساله انسان در دنياي مادي بسته مي زندگي چند ديدگاه، با مرگ پرونده

  دهد). : مرگ تنها غروبي براي جسم است، نه جان (جان همان روح است كه پس از مرگ به زندگي خود ادامه مي»2«ه گزين

  .كند رزش) به زندگي راستين آخرت هدايت ميا ارزش (نه بي مرگ انسان را از حيات كم»: 3«گزينه 

 ) (متوسط)چهارم(آقاصالح) (درس  .در ديدگاه اعتقاد به معاد، زندگي در دنيا همچون خوابي كوتاه و گذراست، نه مرگ»: 4«گزينه 

ز همين زنـدگي و حيـات دنيـايي مـا     كافران] گفتند: زندگي و حياتي ج«[كند:  گونه بيان مي ـ قرآن نگاه منكران معاد را به دنيا اين» 2«گزينه  - 5

و از نگاه امام حسين (ع) (معتقـدان  » كند. شويم و ما را فقط گذشت روزگار نابود مي ميريم و [گروهي] زنده مي نيست، همواره [گروهي از ما] مي

هاي جاويد عبور  ي پهناور و نعمتها ها (دنيا) به ساحل سعادت و كرامت و بهشت كه انسان را از ساحل سختي  معاد) مرگ چيزي نيست مگر پلي

  ) (آسان)چهارمناصري) (درس ( دهد. مي

كنـد كـه    كنند. تنها كسي آن را انكار مـي  ها كه روز جزا را انكار مي كنندگان، همان واي در آن روز بر تكذيب«ـ براساس آيه شريفه » 4«گزينه  - 6

انسان شك در وجـود  «(خوانيم:  سوره قيامت مي 5كذب معاد است. در آيه تجاوز و گناهكاري ويژگي انحصاري منكر م» متجاوز و گناهكار است.

  »خواهد بدون ترس از دادگاه قيامت، در تمام عمر گناه كند. معاد ندارد) بلكه [علتّ انكارش اين است كه] او مي

  ) (متوسط)پنجم(آقاصالح) (درس 

شود به ضرورت معاد براساس عدل الهي و محدوديت دنيا بـراي   ن مربوط ميهايشا ها به استحقاق ـ محدوديت دنيا در رساندن انسان »1«گزينه  - 7

  ) (متوسط)پنجم(ناصري) (درس . رساندن استعدادهايش در ارتباط با ضرورت معاد براساس حكمت الهي است

» وسيده را دوباره زنده كنـد؟ هاي پ كيست كه اين استخوان«كنند:  ـ خداوند در مقابل اين شبهه و پرسش كه منكران معاد مطرح مي» 1«گزينه  - 8

  ) (آسان)پنجم(آقاصالح) (درس  »ها را براي نخستين بار آفريد و او به هر خلقتي داناست. بگو همان خدايي كه آن«فرمايد:  مي

پيامبران الهي ». واالله لا اله الاّ ه«ـ در قرآن كريم بيش از هر چيز در مورد يكتاپرستي (توحيد) سخن گفته شده است؛ مفهوم عبارت  »3«ينه گز - 9

انـد. موضـوع معـاد از عبـارت      اند و آن را لازمه ايمان به خدا دانسته پس از ايمان به خدا (يكتاپرستي و توحيد)، ايمان به آخرت را مطرح كرده

  ) (متوسط)پنجم(ناصري) (درس  شود. ) برداشت مية(ليجمعنكّم الي يوم القيام

سپس آن ابر را به  ،فرستد تا ابر را برانگيزند خداست كه بادها را مي«د نظام مرگ و زندگي در طبيعت: ـ خداوند بعد از توضيح در مور» 3«گزينه  -10

شـدن قيامـت نيـز     زنـده «كنـد كـه:    بيان مي» پس از مرگش زندگي بخشيديم. ]وسيله[سوي سرزميني مرده برانيم و آن زمين مرده را بدان 

، عبارت »4«اي از رستاخيز عظيم است. در مورد بخش دوم گزينه  رسيدن بهار نمونه ست كه فراو اين مسئله گوياي اين نكته ا» گونه است همين

  ) (متوسط)پنجمقاصالح) (درس آ( نادرست است، زيرا اين جريان در طبيعت هميشگي است.» جريان موقت مرگ زندگي«



 شود. ا و مسجود فرشتگان ميها آراسته شد (كسب كرد)، مقرب درگاه خد ـ اگر روح انسان به فضيلت» 2«گزينه  - 11

  ) (درس دوم) (آسان)ناصري(

هايي از آن  ناپذير است، روياهاي راستين است كه نمونه تلاشيناپذير و  هاي وجود بعد (ساحت) غيرجسماني كه تجزيه ـ يكي از نشانه» 4«گزينه  -12
  توسط)) (درس سوم) (مآقاصالح(را قرآن كريم در ماجراي حضرت يوسف (ع) ذكر نموده است. 

اند، اما احساس  هايي از بدن خود را از دست داده ها قسمت اند. برخي انسان ـ قوانين و مقررات جامعه بر پايه پذيرش من ثابت بنا شده» 2«گزينه  -13
  ) ( درس سوم) (متوسط)آقاصالح(روحاني است. » من ثابت«كنند كه از هويت آنان كم شده است، بنابراين اين  نمي

بعـد جسـماني   » پسـت «دهد و منظور از  در اين بيت بعد روحاني انسان است كه به او توانايي انتخاب و تصميم مي» بلند«ور از ـ منظ» 1«گزينه  -14
  ) (درس سوم) (دشوار)ناصري(انسان است كه تغييرپذير است. 

 ) (درس سوم) (آسان)قاصالحآ(ترين سابقه ذهني از آن ندارد.  اي است كه شخص كوچك ـ گاه روياهاي صادقه به گونه» 3«گزينه  - 15

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


